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و  بيانقلا جريانات روياروييچنين  آغاز شده و تاكنون ادامه دارد، و هم ٢٠٠٨ز سال ا  صادي جهان كهبحران اقت
باعث  ــ برآمد فاشيسم گرفته تا ،»شغالا« هاي از بهار عربي و جنبش ـي گذشته ـ در دهه يضدانقلاب

داري  واقعيت ناممكن سرمايهبا  مخالف يابي به مفهومي براي دست ويژه جوانان،  افراد بسياري، به شدن برانگيخته
  د.گردي

 Democratic Socialists of[آمريكا  دمكرات هاي تچون سوسياليس هم يما شاهد رشد سازمان

America[ كه  ،گيري در برخورد با انقلاب سوريه از جمله بر سر موضع ،اش درونيبا تناقضات و مباحثات  ــ
  .مهستي ــ است  هآزمون سياست جهاني بود

  واقعيت از آمدهبري پرسش
د كه: سوسياليسم چيست؟ مباحثات سياسي، از چپ گرفته تا راست، بر انگيز ميرا براين پرسش  اين [وضعيت]،

  ند.ا هنه بازگشتگذشته، مانند مائويسم، نيز به صح ساير گرايشات اند. هاين موضوع تمركز يافتروي 
و با ماركس  ين [پرسش]با ا انگيزد كه: فلسفه چيست؟ براي من، [اين وضعيت] پرسش ديگري را نيز برمي

  گردد. آغاز مي، بحث من جوان
 ]Second Negativity[بر اساس ديالكتيك انقلابيِ منفيت دومِ و  نخست آن كه، او يك هگلي است

 نهد. براي هگل، تمام تاريخ جهان، مي بنا ]self-determination[خودتعيني  مثابهبه  را نفي در نفيهگل، 
 چيز در ارتباط باكرد. او فلسفه را  چنين درك مي ماركس، فلسفه را اينرفت و آگاهي از آزادي بود.  پيش فرايند

  ــ براي رهايي. يتانسان بازنمود ــ به عنوان ي كارگر هطبقكه در جهان رخ داده بود: مبارزات ديد  جديدي مي

، ماركس گرفت آمده از انقلاب فرانسه درنظرمي دست هب دگرگوني مهم تاريخي هگل چه آن

  ديد. مي مبارزات كارگران حاصل از  ژرفي ريتغيعنوان   هبآن را 
 نرا به مثابه خودتكاملي خود انساتاريخ  ،هگل ]Absolute[ مطلقِ در مستقرفرد اجتماعي، انسان نوعي، 

 سوسياليسم، ][يعني ،رگر براي رهايي[مبارزات] جنبش طبقه كا درگيرِماركس جوان ، با اين بينش .كند تجربه مي
  .ه استبنيادين در ماركسيسم بود ي همسئل نگردد. اي مي

طور  (كلماتي كه او به ]humanism[ باوري انسانبراي ماركس، سوسياليسم يا كمونيسم يا 

هنگامي كه ماركس در سال  فلسفي بود. گري ميانجي وضوعِم ،برد) كار مي جاي هم به مكرر به

ي است كه ا هتود« ][منظور اود، نماي مي ي انقلابي برجسته هپرولتاريا را به مثابه سوژ ١٨٤٣

، باشد نمي يا هيژحق وخواهان  و دارد خصوصيتي جهانشمول شا رنج جهانشمول به خاطر

ن... از هما ... كهدگرد نمياعمال  شا هعليبر  عام يا يناحق به جز، صيي خاحقنا كه راچ

با تنها  يين روو از هم است ]از نويسنده كروشه داخل نقل قول[ رفتن كامل [انسانيت] دست
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اين،  .»بازيابدنيز خود را تواند  مي ]از نويسنده كروشه داخل نقل قول[] يت[انسان كامل بيبازيا

  د.گرد مي نيز ها و انسان با طبيعت ميان انسان نوين  مناسباتي  هدربرگيرند
د. ماركس اين موضوع را در شاب مي )١٨٤٣( فلسفه حق هگل براز نقد او برگرفته ها  اين نقل قول

 ي نوين هفرد اجتماعي كه سوژ مثابه، به باوري انسان مثابه  هب١٨٤٤ هاي اقتصادي و فلسفي هنوشت دست
، اين تنها پرولتاريا نيست ١٨٤٤ي] ها هنوشت در [دست د.كن مي تشريح باشد، مي آزادي براي  هبرگزيد يديالكتيك

 حقارت و تيپس« ]وضعيت ي هسوژبه مثابه [نيز زن  د، بلكهگرد مي برجسته »ناحقي عام« ي هسوژبه عنوان كه 
، غيرمبهمي ا هرابط ردو ... ي داردهست دبراي خوفقط  ]كروشه از نويسنده[] انسانكه در آن [  هندازاحد و  بي

ها،  يگ هبا برجسته كردن اين سوژ .د]شو مي خاطر نشان[، »يابد د مينموبا زن  مرد مشخصساده و معين، 
از هگل فراتر  انضماميگذارد، به طور  هگل بنا مياش را] بر مبناي فلسفه انقلابي  هماركس، با آن كه [نظري

  رود. مي

  نژادپرستي ضدپرولتاريا و 
برخلاف  دهد.را از نو سازمان  كاپيتال [كتاب]جلد يكم  د تااننگيزا جنگ داخلي آمريكا، ماركس را برمياثرات 

سواي ناآگاهي  او و ي آن زمان از سوي هنژادپرستان »علمي«هاي  ههگل و پذيرش برخي ايد تناقضات واقعيِ
من نيز  ...برده حق مطلق دارد تا خود را رها سازد«يك  :كه نويسد اش مي»فلسفه حق«در جا كه  نآاش،  تجربي
  دارد. بيان ميتعيني را ، اصل خود»لقوه و بالفعل خود را با هم يكي سازماهستم كه وجود ب محق

ضد  داري، و بنابراين هبرد ضدم] مفهو[باوريِ ماركس،  و انسان »پرولتاريا«دو مفهوم  براي

عيني در تئوري و پراتيك  تگي و واقعي هي فلسفه، سوژ هرابط باشد. بنيادين مي نژادپرستي،

باره جوامع غيرصنعتي و نقش تاريخي زن، در شهاي هنوشتتا آخرين  ماركسي، [از آغاز]

هاي  ي سوسياليست»نقد برنامه گوتا«در  ١٨٧٥ماركس خود در سال  دارد. ياهميتي اساس

شدن از ن دورآ چيزي كمتر از وبوده  كار يدي و فكري تقسيم  دادنِ پايان، كه خواهان يآلمان

 را. اين [نقد]، يك عمر كار ماركس كشد سوسياليسم را به نقد مي باشد، تعيني واقعي ميخود

  زند. ، مهر ميبه مثابه شكلي از دخالت فلسفي در تاريخ
از ناپذير  تفكيك كه شكل كالايي ،»كارِ آزاد همبسته« است.  هساختاربندي شد بسيار يبا دقت »كاپيتال«كتاب 

را ملغا است،  كشي داري و نسل ه[ناشي] از برد »انباشت اوليه«صطلاح ا هچنين ب قانون كلي انباشت سرمايه و هم
نموده،  » هندازاحد و  بيحقارت «، كه انسان را دچار »ناحقي عام«ن تكامل انضمامي آ اين ساختار، .سازد مي

يافته  تجسم مطلق  اين همان ؛باوري است انسان از فلسفي، طرحي ناپذيري كن تفكيآين] ي[تب. باشد مي تعالي او
  .تاس در موجود اجتماعي

  اين سوسياليسم ماركس است.
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  پسا ماركس قرن ماركسيسمِ
ي ماهيت امپرياليسم، فروپاشي انترناسيونال  هبارايجادشده مباحثي را درهاي  پرسش در آغاز قرن بيستم،

با   هاشخاص برجست ،اين مباحثات در جنگ جهاني اول، و ديالكتيك انقلاب روسيه برانگيخت. ]1[سوسياليستي
چون ولاديمير لنين، رزا لوكزامبورگ، لئون تروتسكي، نيكلاي بوخارين،  هم از سوسياليسم،  نظرياتي متفاوت

  نمود. درگير ميرا كارل كائوتسكي و رودلف هيلفردينگ 

هاي ضداستعماري در ايرلند، چين، هند، خاورميانه و آسياي  همراه با اين مسائل، شورش

گيري عملي در  به موضعآن داشت تا با بازگشت به ديالكتيك هگل بتواند مركزي لنين را بر 

كدام از  هيچ«زمان]  [تا آنكه  و رهايي ملي دست يابد. او دريافتمورد امپرياليسم 

هاي  ي امپرياليسم و رهايي ملي در جنبش همسئل .»اند هماركس را درك نكرد ها ماركسيست

 منجر به ،شرايط ضداستعماري آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين نيز موضوعي محوري بود. اين

و  ٥٠هاي  هدر ده ]2[بيان فلسفي در بسياري از نوشتارها، از جمله كارهاي فرانتس فانون 

  د.ش ميلادي ٦٠
اش را »دفترهاي فلسفي«فلسفي لنين، او  ترديدهايدهي فكري جدي و  طور خلاصه، در غياب يك بازسازمان  هب

جلوگيري از] توسعه و [ ١٩٢٠ي  همباحثات دهقدرت رسيده نيز در  هاي به و بلشويك ،براي خود نگه داشت
انباشت اوليه «چون  برخي حتي مقولات اقتصادي غيرماركسيستي هم داري دولتي دچار شكست شدند. هسرماي

را خلق كردند، كه  ]primitive socialist accumulation of capital[ »سرمايه سوسياليستيِ
  .گرديد آشفته ميبرشدت   هبآن  باور و متناقض ضد انسان شد،] از ماهيت ماركس [اگر از آن آگاه مي

  .، مهيا گشتها قرباني آن استالينيسم و ميليون جهان، ي تاريخي هشرايط براي ايجاد فاجع

  باور انسان تلاش ماركسيسمِ
سوسياليسم چيست؟ د، اين بود كه: از نو مطرح ششرق اروپا  جنگ دوم جهاني در ي پس از هدر دورپرسشي كه 

 يك و ايگون بانديكارل كوس]، 3فسكي [چون لشك كولاكو مهباور  هاي انسان ماركسيست به اين ترتيب،
]Egon Bondy[  و  داري دولتي هي از زندگي زير حاكميت سرمايخودبيگانگي ناشي  هبا تجرب هقابلمدر

 براي شي بودفلسفي ماركس بازگشتند. اين كوش هاي هنوشت به واسطه مستقيم و بيطور  هب ،كمونيسم روسي
سال ، و در نام گرفت »ي انساني سوسياليسم هچهر« يدر چكسلواك ١٩٦٨ه در سال اصلاح كمونيسم از درون، ك

  د.بو در انقلاب مجارستان ]the Petőfi Circle[مشاركت گئورگ لوكاچ و محفل پتوفي  شاهد ١٩٥٦

باور در  انسان لهستاني، خاطرنشان كرد كه اين گرايش ماركسيسمِ فسكي، انديشمندكولاكو

قدرت است و  صاحبكه امروز در لهستان  باشد (همان بسته مي تقابل با ناسيوناليسمِ

 جستجوييانگر نماباور  انسان اين ماركسيسمِ دارد). مجسمه كولاكوفسكي را برپا مي
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ماركسيست  ١٩٨٠ي  هحال، در ده با اين .ها بود هدر ميان تودجديد  اي مناسبات انساني

چنين [چنبره] سلاوي به در يوگ ]Mihailo Markovic[ يلو ماركويچئرب، ميخاباور ص انسان

بوسني در كشي  ساز نسل هگرايي عظيم كه زمين ؛ يك واپسغلطيدفرواي  هبست ناسيوناليسمِ

  د.ش ١٩٩٠ي  هده
در  هنوزرا  ژواك آنما پ شد. هاي جهاني واكنش و بازنگري براي تغيير مبنايي گرايي اين واپستوان گفت،  مي

  شنويم. همه جا مي
فقط تغيير  و خواهد بود ـد، فاجعه باشدولتي  ريزي هبرناممالكيت و  فقط موضوعاگر  »سوسياليسم« ،يطور كل به

نگاه كنيد ( باشد ي ديگري از اين [سوسياليسم دولتي] مي هنموناكنون . ونزوئلا است خودبيگانگي ظاهريشكل 
رأي تمام مردم به قانون  هاي بسيار و هوعدبا كه  »انقلاب بوليواري]. «4[ )ي: ونزوئلا بر سر دوراهي هبه مقال

 خلاف(بر وابسته ماند بازار جهاني نفت  به ه بود،هاي بسيار خوبي داشت، آغاز شد هكه جنباساسي جديد، 
  فاجعه آفريد. »رهبري«ي  هو فرق ،)يستتوجه و تمركز به محيط ز قانون اساسي در رابطه با مصوبات

  ايده تكامليِخود
لات متحده آمريكا، در اباور در اي گذار ماركسيسم انسان بنيان، ]Raya Dunayevskaya[ رايا دونايفسكايا

سلاوي يوگرف اايرةالمعبراي درا  »دومپساجنگ جهاني  رمنظاز باوري ماركس  انسان«ي  همقال ١٩٨٧سال 
تكاملي خود«: كه ،كند ش] توصيه ميا ه[به نوشت ها افزايش واكنش او با دريافت نوشت.] 5[سوسياليسم معاصر 

از  يشكلكه خود  ي،عمل كه هم جنبشرا چ قرار داد؛ انهآزاد تحققيخود پسِ ايگاه دوم و درج درتوان  را نمي  هايد
 .عمل است[همان] فلسفه  بگوييمفقط ، بيش از آن است كه فلسفه مثابهبه  هم تكامل تئوريو  ،است تئوري

براي  افكني طرح كوشش در راه  ،آن بود اصلاح دنبال ستي بهدر [انديشه] ماركس نباي طور قطع بهكه  يچيز
  .»استآينده 

دو  ربطي  هد، اين است كه نقطساز مي ينايفسكايا را ضرورباور دو انسان از نظر من ماركسيسمدليلي كه 
 آن، و براي اهداف و جهتمبارزه  : انقلاب روسيه ودده مينشان  لسفيف ي همداخلدو  را باي تاريخي  هلحظ

  د.ينام مي »سوسياليسم«داري دولتي كه خود را  هسرماي به دروناز انتقاد 
بسيار كشي بوسني  نسل برافروختنباور اروپاي شرقي در  با نقش ماركسيسم انسان در برخوردطور كه  همان

  .در تاريخ است ي فلسفي هچنين مداخل مسئوليت فلسفه و هم خواهم بر آن تاكيد كنم، آموختيم، چيزي كه مي
  

  رايا دونايفسكايا
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ها،  متشكل از مسلمانان، كروات ،چندقومي ي دفاع از بوسنيِ هايدباور  هاي انسان ماركسيست

ي فلسفي ا همقول ما انجام داديم، ايجادكاري كه ايجاد نكردند. را ها، يهوديان و روماها  صرب

اين براي فهم جهان و انداز است ــ  نينطپژواك آن هنوز كه  ،دفاع بودي]  هاين [ايد براي

 شنيديم. »يكي هستند مردم سوريه«را در شعار انقلابيِ ضروري است. ما پژواك اين مقوله 

جدايي و چنددستگي انداختن هاي بشار اسد فاشيست و ديكتاتور براي  اين در مقابل تلاش

 گذشته و حالِ مبتني بر هايي كه هاي مختلف بود؛ تلاش هميان مردم اقوام و فرق

  .است  هدنياي بورژوازي بودي  هنژادپرستان
دوران كنوني  هاي جهاني واكنش ترين چالش مند قدرت در حقيقت »بهار عربي«هاي  كه شورش توان گفت مي
ميدان تحرير  مصريِ انچون معترض هممديسون، ويسكانسين،  در كارگرانزماني كه  ٢٠١١در سال  ست.ا  هبود

در ميان آنان] زدوده شد. [ آميز تفكرات تعصب[شاهد آن بوديم كه] چگونه بسياري از زدند،  به راهپيمايي دست
] Kafr Nabl (Kafranbel)[و مردم ساكن كفر نبل ] 6[رائد فارِس [حركت اعتراضي] همين امر در مورد 

ر مناطق و كشورها] ساي [يها ، كه هر هفته با در دست داشتن پلاكاردها و شعارهايشان با انسانرخ دادسوريه 
اجتماع «ها به  ي انقلاب هكه هم دريافته بود،گونه كه ماركس  هماندرست  ؛يك ديالوگ مداوم برقرار كردند

  يابند. دست مي »حقيقي، اجتماع انساني

  
كشي است. بگذاريد بميريم  روي پلاكارد: اين يك جنگ داخلي نيست، بلكه نسلي  هنوشت

  ٢٠١٢ولي دروغ نگوييد. كفر نبل آزاد دوم دسامبر 
  
  

  اشغال و تئوريهاي]  [جنبش
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اسيوناليسم نوين بود، كه متاسفانه فاقد نوعي انترن بروزشكل گرفتند،  »بهار عربي«هاي اشغال كه در پسِ  جنبش
تئوريك بود تا بتواند مناسبات محكمي را ميان كارگران ايالات متحده آمريكا، اروپا، خاورميانه و ساير هاي  هجنب

  جاها برقرار كند.
 »آموزش«ها  هسوسياليسم را به توداز ابتدا هاي اشغال رفتند با اين تصور كه  نبشها به ميان ج بسياري از چپ

نمودند،  و جديد را ابداع و تجربه مي چيزي تاريخي ر در جهاناولين باها براي  هكه تود ،ها متوجه نشدند دهند. آن
  انقلاب جهاني نبود. چيزي كه كمتر از آخرين تمرين پيش از

 »سوسياليسم«اين كه  تعريفي كارآمد ازدر ها]  و فرصتي را پيش آورد تا [چپ بود، عطف ي هانقلاب سوريه نقط
هر گرايشي، از انقلاب سوريه حمايت  ها، با تعداد اندكي از چپفقط بار ديگر دچار شكست گردند.  چيست،

  اي بود. هآميز و مشخصا غيرفرق كردند، حتي آن زمان كه هنوز كاملا مسالمت

ها به نام  اي ه. سوريخوردها برآمد، شكست  هچه كه از حركت تود كردن آن تئوريزه ]در  [چپ

آنارشيسم، و به نام سوسياليسم فرياد آزادي، به نام روشنگري، به نام مذهب، به نام 

 وار يك مطلق ناميد هتاييد شلخت اين، آن چيزي است، كه فرانتس فانون همبستگي سردادند.

، زبان آشناي خويش فريب بخورد بهكه  »روشنفكر سوسياليست« ز است برايانگي چه غم ــ

را در راه آزادي  همه چيز نفر حاضرند ها ميليون :فت كنددريا در خود موضوعرا فقط  موضوعو 

  فدا كنند.
ديگري از  ماندن در شكلچنان محكوم به  باورانه، سوسياليسم هم گري فلسفي انسان بدون اين ميانجي

  خودبيگانگي انسان است.
از  كساني كه عواقب بسيار وحشتناكي دارد. ،»سوسياليسم چيست«گويي به اين پرسش كه:  شكست در پاسخ

داري  هقربانيان بردكه  گونه هماندرست ند، هرگز در تاريخ محو نخواهند شد، كش اين عواقب وحشتناك رنج مي
  گردند. مي دريافته مطلق به مثابهشده و آنان يادآوري در كاپيتال ماركس اي  هندكوب  طور  هبكشي  و نسل

  سوسياليسم باشد.اين چيزي است كه به نظر من بايستي بحث درباره معناي امروز 
  
  

تمامي . است و در تاييد نظرات او نيستاين ترجمه جهت آشنايي خوانندگان با اين نويسنده توضيح مترجم: 
  .استها از مترجم  زيرنويس

  

 :٢٠١٩شماره مارچ / آپريل  - News & Lettersبرگرفته از نشريه  : منبع

https://newsandletters.org/essay-socialism-socialism-philosophy-revolution  
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  :ها پانويس

هاي آلمان براي ورود به جنگ در  دمكرات انترناسيونال دوم، كه در آغاز جنگ جهاني اول با تاييد سوسيال] 1[
  فروپاشيد. ١٩١٤سال 

]2 [Frantz Fanon  ـ روانپزشك و روشنفكر ماركسيست اهل فرانسه (زاده جزيره مارتينيك) بود، كه در
خواهانه و ضداستعماري آفريقا به خصوص  آزادي هاي نين جنبشچ مبارزات براي كسب حقوق سياهان و هم

  سالگي درگذشت. ٣٦در سن  ١٩٦١الجزاير شركت فعال داشت. او در سال 
]3 [Leszek Kolakowski  ـ از رهبران حزب كمونيست لهستان بود كه به آمريكا مهاجرت كرد و بعدها

   داري شد. هگر نظام جهاني سرماي هبا دور شدن از نظرات ماركسيستي، توجي
]4  [ Venezuela is at the crossroads: https://newsandletters.org/venezuela-

is-at-the-crossroads 
]5 [ Yugoslav Encyclopedia of Contemporary Socialism. 

هاي هيئت  به دست تروريست ٢٠١٨ژورناليست سوري مخالف بشار اسد، ساكن شهر كفر نبل، كه در نوامبر ] 6[
  تحريرالشام به قتل رسيد.


